
 نوشته هاي پراكنده
 

 پيام فيديك: مقدمه
 

آب پاكيزه و   .   بيش ترين سهم را در دستيابي به كيفيت زيست كنوني، كه از آن بهره مند هستيم، داشته اند                   مهندسان
سالم، سيستم ترابري كارآمد، مهار شدن مخاطرات سيل و طغيان ها، مديديت مواد زائد، ساختمان هاي مقاوم در برابر                      

ح هاي توليد و توزيع نيروي برق و نظاير آن ها، همه دستاوردهاي مهندسان اند، اما اغلب در گمنامي واقعي به                      زلزله، طر 
 در اين باره مقصريم، زيرا نخواسته ايم و يا غفلت كرده ايم كه به ازاي اين                    – و تنها ما     -ما مهندسان .  انجام رسيده اند  

  بايد جبران كرد؟اين كوتاهي را چگونه. فضايل، كسب اعتبار كنيم
بگذار مردم، دنيايي بدون    .  بايد وظيفة خود را به خوبي انجام دهيم و آن را با هيجان به دنيا بازگو كنيم                   :  گام نخست 

دنيايي بدون پل ها، ساختمان هاي بلند، آب پاكيزه و نيروي برق،                .  را مجسم كنند  »  اين عنصر خلاقيت  «مهندسي،  
در آن موقع، ما بايد با افزودن       .  ن كار سترگ ما در چشم اندازي شايسته قرار مي گيرد          بدين سا .  ارتباطات و ترابري سريع   

به اسم خود، همان طور كه برخي از همكاران، در اروپا و آمريكاي لاتين عمل مي كنند، به وضوح                       »  مهندس«پيشوند  
 .نشان دهيم كه به حرفة خود مباهات مي كنيم

كه خدمات ما بر مبناي عملكرد ارج نهاده شوند و مثل يك كالا مورد خريد و فروش                 ما بايد خواستار آن باشيم      :  گام دوم 
اگر قدر و منزلت حرفة ما با ساير حرفه هاي علمي، مانند پزشكي همسنگ نباشد، بهترين مغزهاي تعليم                      .  قرار نگيرد 

 .يافته، مهندسي مشاور را انتخاب نخواهند كرد
ه در آئيم و سركردگي چالش ها براي روياروئي با دنياي قرن بيست و يكم را به                   بگذار از ساية گمنامي ب    :  تأمين آينده 
بگذار از حرف زدن با      .  ما بايد بانگ توانمند دفاع از امر حفظ و كاربرد خردمندانة منافع موجود باشيم                  .  عهده گيريم 

صداي ما شنيده نخواهد شد مگر . كنيمخودمان درگذريم و با كساني كه مي توانند پندار ما را تقويت كنند، ارتباط برقرار              
 .اين كه پا از ميان جمعيت تماشاگر بيرون نهيم و به روي صحنه بيائيم

 
 !قدمي به پيش بگذار و از تاريكي به در آي! حرفة ناپيدا

  رئيس فيديك– لوئيز – د –ويليام 
 مهدي قاليبافان: برگردان به فارسي

 
 تابلوي نقاشي، مجسمه هاي زيبا، ساختمان هايي در كمال زيبايي، انواع و               فقط يك لحظه فكر كنيد اگر هزاران كتاب،        

وجود نمي داشت، در آن     ...  رقص ها، نمايش هاي آئيني و مدرن و          ...  اقسام موسيقي از كلاسيك، فولكلوريك تا پاپ و          
 .چه قدر كم داشتيم.  بوداحساسات و افكارمان چه خام. چه تهي بوديم. صورت ما نسبت به حالا چقدر خالي الذهن بوديم

 !و گاه گرسنه! و هنرمندان چه فروتن اند و چه كم توقع
 !هنرمندان را دريابيم

 
 !قدر خود را بدانيد و حق خود را مطالبه كنيد. از تاريكي بدر آييد! هنرمندان

 .آ. ف
*** 



 
 .ه نباشدشايد هم هيچ گا. زوايا و وادي هايي هست كه به اين زودي ها معبر علم نخواهد بود

 .اندازه گيري در اين زوايا و وادي ها، واحدها و مقياس هاي خود را دارد
، در عرصه هايي چون روحيات،      )و گاه غير شخصي و تيپيك     (، شخصي   )و گاه شفاف  (شناخت هايي پوشيده در مه، مبهم       

 است به خلق آثار هنري منجر       ممكن...  حالات، گذر از لحظه هاي انتخاب و تصميم گيري، گذر از نقاط عطف، ترديدها و                
 .شود

محدودة هنر از شكار و ثبت يك آنِ فرار، كه حاوي لذتي زيبايي شناسانه است شروع و تا انجام كار با برنامه و بر پا                                
 .ساختن ساختاري منسجم جهت نمودار ساختن حقيقت كشف شده، ادامه مي يابد

 . ف ناشناخته ها هميشه لذت بخش استكش. پيدا كردن كاسه زير نيم كاسه هميشه لذت بخش است
 !خلاقيت هنري يعني پيدا كردن راهي براي تكرار اين لذت، جهت ديگران

هنر و علم   .    تحليل هاي لرزان و غير يقيني هنري، شناخت هنري، كم تر از ستون هاي مستحكم شناخت علمي نيستند                  
 .ه، همان بخش لرزان آن استبخش زيبا تر اين تكيه گا. تكيه گاه زندگي ما انسان ها هستند

 آيا مي توان تصور زندگي بدون هنر را كرد؟
در همه جا از خيابان و مسجد تا فروشگاه          !  هنر هايي در همة سطوح    .  اكنون در همة جنبه هاي زندگي، هنر نفوذ دارد         

معماري و  .  وسيقي است تبليغات همة كالاها با استفاده از نقاشي و گرافيك، انيميشن و فيلم و م             .  موسيقي پخش مي شود   
... 

*** 
 

 تريليون سلول وابسته به هم تشكيل شده كه با تقسيم كاري در نهايت كمال و زيبايي، با همكاري و                       30بدن انسان از    
 .همزيستي، رشد و تكثير نموده، حيات يكديگر را نيز كنترل مي كنند

لول هاي كنترل كنندة آن بر نيايد، با اعلام خطر          چنان چه اشكالي در كار بخشي پيش آيد، كه رفع اشكال از سلول و س               
 .يعني در واقع تقاضاي كمك مي كند. به بيرون از مجموعه هشدار مي دهد...) مثل تب، درد، ورم و (

 .خرد سلولي موجود زنده، به همكاري و كمك مجموعه هاي بيرون از خود با خود، اميد مي بندد
 

*** 
 

 ا احساس يا تنها با رفع نيازها؟طبيعت با خرد راه برده مي شود ي
 .هر چه حياتِ موجودات زنده در طبيعت را راه مي برد، از ديد من خرد جهان است

*** 
اما از آن جا كه غالباٌ انتقال         .  حالا ممكن است ضربة مغري بخورد      .  كسي كه چيزي را دانست، ديگر نمي تواند نداند          
 .گم نمي شود. سته شد، جزو دانسته هاي بشريت مي شوداطلاعات و داده ها صورت مي گيرد، چيزي كه دان

 .چيزي كه كسي تجربه كرد جزو تجربه هاي بشريت مي شود
من و تو نه فقط پس از مرگ، ذرات وجودمان در پرتقال و خاك و آب و احمد ادامه پيدا مي كند، بلكه روياها، افكار، غم                           

هم جزيي از ذات مي شويم      .  شود و مي شود ذره اي از روح جهان        ها و شادي هايمان هم غالباٌ در حافظة جهان ثبت مي            
 !و هم جزيي از معنا

 !اگر از روح جهان كمك نگيرم و از تجربيات ديگران بهره نبرم، زهي افسوس



بد عمل كنيم و يا درست؛ حاصل كار در حافظة جهان مي ماند . ممكن است اين جا و آن جا، من و تو و يا ما اشتباه كنيم
 .نكات مثبت و منفي همه چيز بيرون كشيده مي شود و تجربة بشريت شكل مي گيرد.  زده مي شودو محك

اين انساني كه تجربيات انسان هاي ده ها و صدها سال قبل، انسان هاي چهل نسل قبل از خودش، او را تكان مي دهد و                          
بچه هاي خودش را عزيز بشمارد و تر        متحول مي سازد، شوري در دلش به پا مي كند، چگونه مي خواهد فقط خودش و                  

 و خشك كند؟
وقتي لجن جوي آن يكي محله، دود كامل نسوختن ماشين هاي با تكنولوژي چند دهه قبلِ آن يكي خيابان به خورد بچة              
من و تو مي رود، تكنيك هاي برتر آن سوي مرز، از طريق آنتن و امواج و اينترنت، ذهن فرزندان ما را شكل مي دهد،                             

 مشكلات فرهنگي مردم آن گوشة دنيا و همين طور نقاط قوت شان، ما را متحول مي سازد، چه طور مي توانيم                          وقتي
 خود را جدا از مردم آن طرف بدانيم؟

وقتي جنگلي در مازندران و يا اندونزي آتش مي گيرد، مي توانم تنگي نفس هم محله اي هايم و يا مردم آمريكاي جنوبي                   
 .را حس كنم

 يك شاعر افغاني، زير آتش جنگ هايي كه دو دهه است امان همه را بريده، نوايي عاشقانه سر مي دهد، در دل                        زماني كه 
 .جنگ و وحشيگريِ سوداگراني كه جنگ مي افروزند، نتوانسته شعلة زندگي را در تو خاموش كند! پسرم: مي گويم

 
*** 
 
 ه ترميم مي شوند؟هيچ به ترميم صدمات در طبيعت انديشيده ايد؟ زخم ها چگون

 ...دردها فراموش مي شوند، زخم ها التيام مي يابند و . شگفت انگيز است
اوايل فكر مي كردم اندوهبارترين چيزي كه در طبيعت وجود دارد اين است كه ضعف و ناتواني و مرگ در انتظار همه                          

 .ر طبيعت استاما اكنون در يافته ام كه مرگ نشانة وسعت ديد، سعة صدر و خردمندي د. است
 .همة انواع و همة استعدادها براي زندگي فرصت مي يابند دو روزي در اين دنياي پهناور و غني، هستي را تجربه كنند

لااقل در محدوده   .  هستي شكوفا تر مي شود    .  هستي هست مي ماند   .  با اين تولدها و مرگ ها، دنيا هميشه زنده مي ماند           
و نه يك سري وجودهاي ناپيوسته و       ( كه اگر زندگي جاويد در وجودهايي ثابت          در حالي .  اي كه در عقل من مي گنجد       

 .، تجلي پيدا مي كرد، خود، پوسيدگي و مرگ را در خود داشت و نه شكوفايي را )  overlapالبته با 
 

*** 
 

مشاهدة گاز، مثلاٌ به محض . در سيستم هاي كنترل ساخت انسان، دستگاه براي يك يا چند كار بخصوص كنترل مي شود
به محض مشاهدة مقدار مشخصي دبي، شير بخصوصي باز يا بسته            .  اعلام خطر مي شود و يك مدار باز يا بسته مي شود            

 .به محض رسيدن به علامتي بخصوص، برنامه اي شروع و اجرا مي شود. مي شود
 .انسان داراي سيستم كنترل همه جانبه، سريع، خود اصلاح كننده و بسيار پيچيده است

با توجه به ورودي ها كه از دنياي بيرون از انسان و خود او به او                 .  چه چيزي زندگي انسان را كنترل مي كند؟ خود انسان         
مشغول .  وارد مي شود، و با توجه به توانايي هايش، كه ثابت نيست، انسان دائماٌ مشغول تصحيح انتخاب هاي خود است                     

 .دادن آن با خودش استوفق دادن خود با دنيا، تغيير دنيا و وفق 
 . اختلاف انسان ها در اختلاف انتخاب هايشان است

*** 
 



كساني هستند كه وقتي هنرمندي به مقوله هاي اجتماعي بپردازد، يا اشاره هاي به سياست داشته باشد، حاصل كار را                       
اما زماني كه ريزه . ر ابليس شدهچنان مي تازند، گويي كه كف. هنري نمي دانند و معتقدند اين مقولات ربطي به هنر ندارد     

كاري هاي مربوط به روابط جنسي، بيماري هاي مقاربتي، بيماري هاي نادر رواني و انواع انحرافات در آثاري وجود داشته                     
 !باشد، نه تنها هيچ اعتراضي نمي كنند، بلكه تشويق هم مي كنند كه هنر يعني همين

حدود حكم كلي صادر كردن، درست نيست، اما دلم نمي آيد به نمونه هايي كه البته استقراء جزيي يا از روي نمونه هاي م   
 . ديده ام، اشاره نكنم

ضعف هايشان آن قدر زياد است و خودشان        .  آن ها عليرغم ادعاهاي بسيار در زمينة روشنفكري و هنر، هيچ شوري ندارند            
ادن زشتي ها و پليدي ها، تا چه برسد به محو آن ها، هم تا حدي به آن آگاه، كه بهبود دنيا و يا تلاش جدي براي نشان د           

را ...  لاجرم مقولاتي را دوست دارند كه زشتي، تبهكاري، عيب، ضعف و               .  حتماٌ منجر به زخمي شدن آن ها مي شود          
 .طبيعي و گريزناپذير نشان دهد

 
*** 

 
 .از مهرباني و يا خلق اثر هنري استوقتي كسي از جاي خود خارج مي شود تا از دريچة چشم ديگري جهان را ببيند، آغ

آن وقت مي تواند از دريچة      .  كسي كه بتواند از دريچة چشم يك نفر ديگر به دنيا نگاه كند، به اين كار اكتفا نخواهد كرد                   
امكان ديدن رابطة انسان ها و كل هستي برايش         .  درِ يك جهانِ نو به رويش باز مي شود        .  چشم هر كسي به دنيا نگاه كند      

 .، برايش فراهم مي شود»من«امكان رها شدن از ديد حقيرانة همه چيز وابسته به . م مي شودفراه
هنرمند نياز به دگرگوني را احساس . همه را مي بخشد. مهربان با نگاه از دريچة چشم ديگران، همه چيز را توجيه مي كند

 . فرياد مي زند كه بايد زشتي ها دور انداخته شود. مي كند
 

*** 
 

كسي كه دچار شك مي     .  انِ نيك براي آن كه حركت كند، عمل كند و پيش برود، بايد حق را به جانب خود بداند                     انس
 .شود، تأمل مي كند، زيرا به آساني نمي تواند بر خود غلبه كند تا با شور و حرارت در جهت ناحق قدم بردارد

 .حق را به جانب خود مي داندرستم مي تواند خود را راضي كند كه از سيمرغ كمك بخواهد، زيرا 
اسفنديار به رستمي كه تمام بدنش پوشيده از تير است و جوي خون از بدنش جاري است، امان مي دهد و او را نمي                             

زيرا نمي تواند خود را قانع كند       .  با آن كه با او در جنگ است، با شور و حرارت نمي تواند دشمنش را از پا در آورد                    .  كشد
دچار شك است و چون انسان نيكي است، وقتي دچار شك مي شود، دست به عمل قاطع نمي                    .  تكه حق با خودش اس    

 .زند
*** 

 
 .نه بر بيني كج بلكه بايد بر روح كج خنديد: گوگول

 
 چه چيزهايي ماية خنده است؟
 زور زدن كسي كه زوري ندارد،

 تلاش براي نظم پادگاني در شرايط آشوب،
 كه سركشي بيش از حد است،تلاش براي اعمال اقتدار زماني 



 ساده لوحي، زماني كه ساده لوح از سادگي خود بي اطلاع است،
 تكرار و يا سماجت براي چيزي كه بي پايه است،

 ...ادعاي دروغگو به راستگويي، ترسو به پردلي، تهي مغز به دانايي، 
 تلاش طبقة رو به اضمحلال براي نشان دادن جلال و جبروت زمان اوج قدرت،

 .تراست قوي و اصرار طرفين به حفظ كنتراستكن
 

همة آن چه از ديد ناظر خارجي موقعيت  خنده آور و كميك است، مي تواند از ديدِ سوژه، موقعيت غم انگيز و تراژيك                           
 .تلقي شود

 
*** 
 

 :وضعيت متعادل، تراژيك، كميك و نبوغ آسا
 

 معمولي جنبه هاي عادي را مي بينيم و به ابعاد              ما انسان هاي  .  ارزش جنبه هاي مختلف زندگي بشر متفاوت است         
با ديدن همان هايي كه در حوزة ادراك و احساس ما هستند، به فراخور موقعيت و با صرف                    .  پيچيده تر دسترسي نداريم   

انرژي تقريباً مساوي بين جنبه هاي مختلفِ حوزة ادراك خود، در وضعيتي متعادل كه طبعاً با وضعيت ديگري متفاوت                      
 .، زندگي و به جلو حركت مي كنيماست

 .حركت اكثر ما انسان ها عادي است و وضعي متعادل داريم
علتش توجه بيش از    .  برخي از انسان ها يا گاه هر كسي در برخي از لحظات، وضعيتي تراژيك يا كميك به خود مي گيرد                    

ه مي شود و جنبه هاي ديگر زير پرده         يك جنبه يا يك بعد عمد     .  حد به يك جنبه و ناديده گرفتن جنبه هاي ديگر است          
گاهي هم  .  بسته به اين كه از چه زاويه اي اين حالت و اين وضعيت ديده شود، كمدي يا تراژدي حاصل مي شود                    .  مي رود 

 .نتيجه وضعي نبوغ آساست
همان حال از   تراژيك است و در     ...  دعواي زن و شوهرها روي مسايل بي اهميت از قبيل مهماني رفتن يا نرفتن و                 :  مثال

 .زاويه اي ديگر، و يا پس از گذشت مدت زماني، كميك
آن چه مادام كوري    .  (از همه كس بر نمي آيد     .  صرف انرژي به طور مداوم روي يك موضوع بخصوص، كاري نبوغ آساست           

 روي يك   براي كار ممتدِ مؤثر   .  شناخت از آن جنبه و موضوع بخصوص را عميق تر مي كند           .)  كرد، از هر كسي برنمي آيد     
موضوع، الزامي است كه وقت و انرژي كم تري سهم جنبه هاي ديگر زندگي شود و يا حتي موارد بسياري ناديده گرفته                        

؛ اما الزامي نيست كه اگر كسي به طور مداوم و با پيگيري به وجهي از                    .)زيرا وقت و انرژي انسان محدود است        (شود  
 . ممكن است وضعيت حاصل، كميك يا تراژيك باشد.زندگي بپردازد، ماحصل وضعيت نبوغ آسا باشد

همة كساني كه   .  اولين كساني كه ضدعفوني در هنگام اعمال جراحي را ابداع كرده اند كارشان نبوغ آسا بوده است                 :  مثال
در حالي كه كسي كه هميشه دستمال و جارو به           .  ميكرب ها را كشف كرده اند و واكسن ها را ساخته اند نابغه بوده اند                

 . دست دارد و به جنگ ناپاكي مي رود، وضعش نبوغ آسا  كه نيست هيچ، انسان را متأثر هم مي سازد
 

*** 
 

چنانچه اثري هنري حاوي برآيند نظر، فلسفه، ماهيت و اسلوب نگاه كردن جامعة معاصرش باشد، پس از آفرينش، نظر،                     
بدين سان هر   .   كه خلق شده، راستا و جهت مي دهد         فلسفه و حتي اسلوب نگاه آيندگان را نيز در زمينه و محدوده اي              



اثري كه در زمينه اي حاوي جوهر زمان خود باشد، به نوعي دست به يكسان سازي ذهن آيندگان در آن زمينه خواهد                         
 !هم چون علم. زد

*** 
 

و اين با كار    .  اشدنگاه هنرمند بايد هميشه تر و تازه ب       .  گوش هم .  نگاه فرسوده مي شود و دقت خود را از دست مي دهد            
 .هنري گروهي ممكن است

در كار گروهي، كار است كه اهميت پيدا مي كند نه كسي يا كساني كه آن                .  كار گروهي تعصب و منيت را از بين مي برد         
 .را انجام مي دهند
هاي مختلفي كه   ظرافتي كه دارند، گاه وارياسيون      .  مسلماٌ كار يك نفر نيست    ...)  ترانه، قصه، موسيقي،    (هنرهاي مردمي   

هنرمندان گمنامي كه   .  دارند، پختگي و زنده بودن آن ها، نشان مي دهد كه هر كسي كه توانسته آن ها را صيقل داده                      
 .چنين كرده اند، مي توانند الگوي هنرمنداني باشند كه كمال جو هستند

 جايي قرار گيرد و بدون حب و بغض و          اگر كارهايِ هنريِ گروهي از هنرمندان، چنان چه مايل باشند، بدون ذكر نام، در              
رعب از نام، هر كس خواست بتواند آن ها را حك و اصلاح كند و صيقل دهد، حاصل، كاري مشابه هنرهاي فولكلوريك                         

 .خواهد بود
اما ظرف سال هاي گذشته، به هر يك از هنرمندان پيشنهاد كار مشترك يا گروهي را                .  اين شيوة كار براي من جالب است      

برخي مي گويند اثر به آن ها الهام مي          .  برخي مي گويند اثر بايد تشخص داشته باشد        .   با عدم استقبال روبرو شد      دادم،
 ...شود و آن ها به الهام بسيار احترام مي گذارند، جوري كه نبايد حاصل الهام، حك و اصلاح شود و 

، تن به حك و اصلاحِ اثر، با نظر ديگران خواهد            من فكر مي كنم اگر هنرمند بپذيرد كه اثر هنري مقدم بر هنرمند است              
 .داد

*** 
 

 .قدرت و نظم مستقر، معمولاٌ از جانب دو نيروي كاملاٌ مختلف مورد انتقاد و چه بسا تهاجم قرار مي گيرد
يعني نمايندگاني از قدرت مستقر در گذشته كه هنوز توان مقابله و مقاومت             .  نيرويي كه مربوط به گذشته است      -1

 .بر نظم مستقر را دارند، هم چنان با قدرت مسلط مبارزه مي كننددر برا
پيشتازان نظم آينده از نظم موجود       .  نيرويي كه مربوط به آينده است و به آن چه مسلط شده راضي نيست                 -2

 .انتقاد مي كنند
*** 

 
 دنيا به صورت مقاومت كهنه      در كنار همة آن ها بايد بگويم بخشي از كنترل         .  دربارة نو و كهنه يادداشت هاي زيادي دارم       

 .در برابر نو جلوه مي كند
 .من به خوبي كهنه را درك مي كنم. شايد تعجب كنيد مني كه چنين شيفتة نو هستم، چنين نظري داشته باشم

 .استضروري و  اجتناب ناپذير مقاومت كهنه در مقابل نو 
حفظ كهنه آسان تر از تطبيق با نو و تغيير با آن است . اجتناب ناپذير است چون هستي كهنه به اين مقاومت بستگي دارد

و از آن جا كه بشر به طور اتوماتيك به جانب كاري مي رود كه انرژي كم تري مي برد، طبيعي است كه حفظ قلمروِ                              
 .موجود، آسان تر از كشف و تصرف قلمرو هاي تازه باشد

آن اندازه كه كشف و      .  دنيا بسيار لرزان و بي ثبات بود        اما چرا ضروري؟ اگر مقاومتي در برابر نو صورت نمي گرفت،                
در نتيجه حركت و تغيير دنيا مثل امروز جهت دار و با معني نبود؛ بلكه                   .  دريافتش بسيار مشكل تر از اكنون مي بود         



 و بداند   مقاومت در برابر نو موجب مي شود تا نو پخته شود، نيرومند شود            .  حركات و تغييرات چپ اندر قيچي و قيقاچ بود        
 .كه دارد چه مي كند و در پي كنار زدن كهنه، مبارزة جانانه و لذت بخشي را به انجام برساند

 
*** 

 
در دست  )  منظور تنها قدرت سياسي نيست    (جز در زمان كوتاه دست به دست شدن قدرت، معمولاٌ همة ابزارهاي قدرت               

 .تري از رشد قرار دارندنيروهايي است كه نسبت به نيروهاي مقابل خود در سطح پائين 
هميشه مبارزة جانانه اي بين نو و كهنه صورت مي گيرد و اين در حالي است كه كهنه مجهز به ابزارهاي قدرت و نيروي                         

 .بدون آن كه حتي از نظر ايده بر ايدة قبلي تسلط داشته باشد.  برتر استايدهمادي است و نو فقط در عرصة 
 .سمي غريب، به نيروي مادي برتر هم تبديل مي شودهمين برتري، به تدريج با مكاني

اين مكانيسم غريب شايد جذب تدريجي افراد بيش تر و بيش تر، يعني تبديل ايده به افراد بيشمار حامل ايده و ايجاد                          
يدة برتر،  زياد شدن تعداد پيروان، مي تواند ايده را به ايدة مسلط بدل كند؛ وگرنه، ا              .  يك كميت مادي هم ارز با ايده باشد       

 .بدون پشتوانة مادي، هرگز به ايدة مسلط بدل نخواهد شد
 .اين پديده در هر زمينه اي كه رخ دهد، همين ويژگي را دارد

ايدة برتر زماني مي تواند براي خودش راهي باز كند كه حاملان بيش تري بيابد و به نيروي مادي بدل شود تا بتواند بر                           
 .ندابزارهاي قدرت كهنه شده غلبه ك

اين طور نيست كه تقابل اين دو نيرو حتماٌ به شكل يك جنگ فيزيكي               .  اين غلبه كردن به هزار شكل مي تواند رخ دهد          
 .باشد

*** 
 

 فعل و انفعالاتي كه در ذهن انسان رخ مي دهد، به صورت سري است يا موازي؟ 
اما .   كار مختلف را با هم انجام مي دهد        يعني ذهن ما در آن واحد چندين و چند        .  من فكر مي كنم به صورت موازي است       

آن چه باعث مي شود ما زندگي را به صورت سري احساس كنيم، اين است كه سرعت ما براي به زبان آوردن، نوشتن،                          
حداكثر .  هم زماني در مقياس كم و با سرعت بسيار كم انجام مي شود             .  عمل كردن، به مراتب كم تر از فكر كردن است          

برخي از بازي هاي كامپيوتري موجب       .  نيم يا حرفي بزنيم در حالي كه به چيز ديگري فكر مي كنيم               بتوانيم كاري بك  
 . چيزي كه آن ها را بسيار خسته مي كند. تقويتِ سرعتِ واكنش نشان دادن كودكان و افراد مي شود

 
*** 

 
 . تقيهنفرين بر اين جهان كه نمي توان با آن سازگار شد مگر با دروغ و: ابولعلاي معري

 .هر گاه از امر پوچي سخن مي گويم، مي توانم صدايم را بلند كنم؛ ولي براي بيان حقيقت بايد در پرده سخن گويم
 

*** 
 

آيا بايد نسبت به آن ها بي اعتماد        .  دستاوردهاي ميليارها انساني كه تا كنون زيسته اند، ستون هاي استوار زندگي ماست             
 .صافي استبود؟ بي اعتمادي به آن ها بي ان



اما در همان حال ياد گرفته ام كه كساني           .  من ياد گرفته ام ديگران را محكوم نكنم و از همه و همة حركات بياموزم                  
كساني باعث شده اند كه عقل بشر        .  شتاخت را عميق تر كرده اند كه در كامل بودن شناخت هاي قبلي شك كرده اند                  

 .اندكمي رشد كند كه خود همه چيز را حلاجي كرده 
 .هم قدرشناسي نسبت به كارهاي قبلي و هم دربست قبول نكردن گذشته

 
*** 

 
 .هنرمنداني هستند كه نويي را كه مي شكفد مي بينند و نشان مي دهند

 .هنرمنداني هستند كه كهنه اي را كه دارد جان مي كند مي بينند و برايش دل مي سوزانند و آن را نشان مي دهند
 .كه بدون غم كهنه و نو، فقط به زيبايي مي انديشندهنرمنداني هم هستند 

 
*** 
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